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حق فریضه الهى    رهبـر معظـم انقلاب در پیامى به بیسـت و پنجمین اجلاس سراسـرى 
نمـاز تصریـح کردنـد: بایـد اعتـراف  کنیم که حـق این فریضـه  الهى که 

درمان دردهاى عمده  فردى و اجتماعى ماسـت، ادا نشـده اسـت.
در قسـمت قبـل بیانـى از رسـاله امام سـجاد در مـورد حق نمـاز ارائه 

شـد، ایـن مبحـث را ادامه مـى دهیم: 
                                       نماز و محبت خدا

اگـر دل ، جایـگاه محبـت و یاد خدا و مسـرور از خاطره انس با او بود، دل خاشـعى 
اسـت کـه در آیـات کریمـه وعـده داده شـده که به فـلاح و رسـتگارى مى رسـد. اما 
اگـر آن دل از یـاد خـدا غفلـت کـرد، آن وقت بـه مادیات ، دنیـا و متعلقـات آن پیوند 

خواهـد خـورد. چه خوب سـروده اند:
رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن  

یا زجانان یا ز جان بایست دل برداشتن
مـا جعـل االلهّ لرجـل من قلبین فـى جوفه.خدا دو دل براى انسـان قرار نداده اسـت 
و آن یـک دل هـم فقـط جـاى محبت و عشـق بـه ذات ذوالجلال الهى اسـت . امام 

سـجاد علیـه السـلام در مناجـات پانـزده گانـه خود 
در مناجـات المحبیـن ، تعبیر بسـیار لطیفى دارد.

ذى ذاق حـلاوة محبَّتـک فَـرام  الهـى مـن ذالَّـ
ذى انـس   بقربـک فابتغـى  منـک بـدلا و مَـن ذالَّـ
عنـک حـولا. خدایـا! کیسـت کـه مـزه دوسـتى تو 
را چشـیده باشـد و دیگـرى را طلـب کنـد؟ کیسـت 
کـه به قـرب تو آرمیـده باشـد و از درگاه تـو انتقال 

. ید جو
ایـن  آتـش  کـردن  ور  شـعله  در  همـه سـخن 
محبـت اسـت . ایـن محبـت فطرى نسـبت به ذات 
اقـدس پروردگار کـه در دل و قلب همـه موجودات 
، بـه ویـژه در انسـان وجـود دارد پیونـد عاطفـى 

مخلـوق بـا خالـق ، و یـک پیونـد ناگسسـتنى اسـت . خـدا بـه حکـم کمالـش همـه 
بنـدگان را دوسـت دارد و بـه همـه ، حتـى دشـمن روزى مـى دهـد.

عـلاوه بـر ایـن کـه او کمال و جمال مطلق اسـت ، انسـان هـم بالفطـره کمال جو 
آفریـده شـده اسـت ؛ اگـر ایـن غریـزه کمـال جویـى درسـت هدایـت شـود بـه همان 
مرتبـه اى مـى رسـد که جز او نمـى بینـد. در کلمـات امیرالمومنین علیه السـلام آمده 
کـه فرمودند:بـه هرچـه نظـر افکنـدم قبـل از آن ، همراه بـا آن و بعـد از آن چیز، جلوه 

عظمـت الهـى را دیدم .
مـولا امیرالمومنیـن علیـه السـلام در وصـف اولیـا و متقیـن مـى فرماینـد: عظُـم 
الخالـق فـى اءَنفسـهم فصغُـر مـا دونـه فـى اءَعینهـم ... قلوبهـم محزونۀ و شـرورهم 
ماءمونـۀ و اءَجسـادهم نحیفـۀ و حاجاتهم خفیفۀ و اءَنفسـهم عفیفۀ صبـروا ایاما قصیرة 
ـرها لهم  اءَعقبتهـم راحـۀ طویلا تجارة مربحۀ یسَّ

نیـا فلـم یریدوها. اءَرادتهـم الدُّ
انسـان هـا بـه مرتبـه اى مـى رسـند کـه در 
الهـى  آنهـا فقـط ذات ذوالجـلال  پیـش چشـم 
بـزرگ و عظیـم اسـت و جـز او همـه چیـز بـى 
دل  کـه  انـد  کسـانى  مومنـان  ناچیـز.  و  ارزش 
محـزون و غمگیـن دارند. از سـوى آنهـا به دیگر 
مخلوقات آفت و شـرى نمى رسـد. داراى اجسـاد 
ضعیـف و حاجـت هاى بسـیار کـم و ناچیزند. دل 
هـا و نفـس هـاى عفیـف و پاکیـزه دارنـد. ایـام 
کوتاهـى در برابـر معاصـى صبـر مـى کننـد و در 
مقابـل از راحتـى طولانـى مـدت برخـوردار مـى 
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شـوند و ایـن تجارت پرسـودى اسـت کـه پروردگارشـان براى آنها آسـان فرمـوده ، در 
ایـن دنیـا مالـک نفـس خـود و خواهـش هـا و امیال شـخصى انـد؛ دنیـا خواسـتار آنان 

اسـت ولـى آنهـا دنیـا را نمـى طلبنـد.
تقواپیشـه گان کسـانى هسـتند کـه سـعادت ابـدى و خلـود در نعیـم الهـى را با این 
صبـر چنـدروزه معاملـه مـى کننـد؛ کـه ایـن تجـارت بسـیار پرسـودى اسـت کـه خـدا 
سـرمایه اش را بـه آنهـا داده و امـکان ایـن تجـارت را بـراى ایشـان فراهم کرده اسـت 

بـه هرحـال فهـم ایـن مطلب خیلـى مهم اسـت .
هر کسى را نتوان گفت که صاحب نظراست 

عشق بازى دگر و نفس پرستى دگرست
مومنـان واقعـى ، بهشـت را از آن جهـت کـه خانـه قرب خداسـت ، دوسـت دارند، از 
جهنـم گریزاننـد؛ از آن رو کـه بـه معنـاى بعـد و دورى از اوسـت ، و این زبـان دل همه 

اولیـاى الهى اسـت که :
فهَبنـى یـا الهـى و سـیدى و مـولاى و ربـّى صبـرت على ذلـک فکیـف اءصبر على 
فراقـک ، و هبنـى صبـرت علـى حر نـارك فکیف اصبـر عن النظـر الى کرامتـک ، اءم 

کیـف اءسـکن فى النـار و رجایـى عفوك.
خدایـا! مـن بـر عـذاب تـو صبر مـى کنم ، امـا چگونـه فراقـت را تحمل کنـم ؟! اگر 
بـر سـوز آتشـت صبـر کنم ، چگونه بر چشـم پوشـى از کرامتـت صبر کنـم ؟ چگونه در 

دوزخ جـاى گیـرم و حـال آن که امید گذشـت از تـو دارم ؟.
خدایـا! تـو کریمـى . مـن چگونـه بپذیـرم که محبـوب کریم مـن و همه امیـد من ، 
دسـت از کرامـت کشـیده باشـد؟ معنـاى بـه جهنـم فرسـتادن من این اسـت کـه تو از 

کرامت دسـت شسـته اى !.

ایشـان آمده اسـت که:
پیامبـر، میـان مـا نشسـته بـود و بـا مـا گفتگو مـى کـرد وقتى موقـع نماز مى شـد، 
چنـان اشـتغال بـه عظمـت خـدا پیـدا مـى کـرد، مثل ایـن که بـا مـا بیگانه اسـت و ما 

را نمى شناسـد.
دربـاره حضـرت امیرالمومنیـن علیـه السـلام آمـده اسـت : وقتـى امیرالمومنین علیه 
السـلام وضـو مـى گرفتنـد رنـگ چهـره شـان از خوف خـدا عوض مـى شـد. و نیز در 
مـورد حضـرت علیـه السـلام آمده اسـت : هـرگاه وقـت نماز مى شـد حضـرت به خود 
مـى لرزیدنـد و دگرگـون مـى شـدند، وقتـى به ایشـان گفتـه مى شـد: شـما را چه مى 
شـود؟ مـى فرمودنـد: موقـع اداى امانتـى رسـید کـه خـدا بـه همـه مخلوقـات عـرض 
فرمـود؛ بـه آسـمان ، زمیـن و کوهها ایـن امانت عرضه شـد و آنها از پذیـرش آن امانت 

اظهـار عجـز و ناتوانـى کردنـد و انسـان ناتـوان آن را پذیرفت .
در فرمایـش امـام علیـه السـلام ایـن امانـت و بـار سـنگین الهـى ، همـان ارتباط و 

پیونـد از روى اختیـار بـا خالـق اسـت کـه راه آن نمـاز اسـت .
توجـه بـه نمـاز و ذات ذوالجـلال الهـى و فارغ شـدن از همـه تعلقات دربـاره اولیاى 
الهـى و اهـل بیت پیغمبر علیهم السـلام نقل شـده اسـت .تیـرى به پـاى امیرالمومنین 
علیـه السـلام اصابـت کـرده بـود کـه توانایـى بیـرون آوردن آن را نداشـت . حضـرت 
فاطمـه علیهـا السـلام فرمودنـد: ایـن تیـر را در حـال نمـاز بیـرون بیاورید. که ایشـان 
در حـال نمـاز متوجـه آنچـه برایشـان اتفـاق مى افتد نیسـتند. پـس تیر را در حـال نماز 

آوردند. بیـرون 
فاطمه زهرا علیهاالسلام به هنگام نماز نفس مبارکش به شماره مى افتاد.

دربـاره امـام سـجاد علیـه السـلام ، صاحـب ایـن سـخنان و کلمـات شـریفه اى که 
بـه شـرح و تفسـیر آن پرداختـه ایـم ، نوشـته انـد که : بـه هنـگام وضو گرفتـن ، رنگ 
چهـره مبـارك آن حضـرت بـه زردى مى گرایید. سـوال شـد این چه حالى اسـت که به 
هنـگام وضـو برایتـان حاصـل مى شـود؟ حضـرت فرمودنـد: مگر نمـى دانید کـه ما به 
هنـگام وضـو بنـا داریم در پیشـگاه سـلطانى بـا جلال و جبروت بایسـتیم و با او سـخن 

بگوییـم ؟ سـلطان همـه مخلوقـات و مالک همـه موجودات .
ابوحمـزه ثمالـى رحمـه االلهّ مـى گوید: دیدم امام سـجاد علیه السـلام را کـه نماز مى 
خوانـد و عبـاى مبـارك از دوشـش   افتـاده بـود و اصلا توجهى بـه این حال نداشـت تا 
نمـازش تمـام شـد در این بـاره از حضرت سـوال کـردم . حضـرت فرمودنـد: ابوحمزه ! 
مـى دانـى در پیشـگاه چه کسـى ایسـتاده بـودم ؟ - همین که توجه داشـتم در پیشـگاه 

ذات مقـدس   پـروردگارم ، مـرا از سـایر چیزهـا غافل کرد. 
امـام صـادق علیـه السـلام مـى فرماینـد: دلـى کـه خالـى از یاد خـدا باشـد، محبت 

دیگـران در آن جـا مـى گیرد.

* براى مطالعه بیشتر به سایت  آوینى مراجعه شود

خلاصـه ایـن بنـدگان خـدا در نماز و راز و نیازشـان در پیونـد و ارتباطشـان به دنبال 
کمـال مطلقنـد و در نمـاز او را مـى بیننـد. نه با چشـم سـر، کـه از اعمـاق دل و ضمیر 
او را مـى جوینـد و مـى یابنـد. در جنـگ جمـل کسـى بـه حضـور امیرالمومنیـن علیـه 
السـلام رسـید؛ مهـار مرکب حضـرت را گرفت و گفت :آیـا خداى خـودت را مى بینى ؟ 
امیرالمومنیـن علیـه السـلام فرمودنـد: آیا مى شـود کسـى چـون من کسـى را که نمى 
بینـد، عبـادت کنـد؟ بعـد فرمودنـد: نـه آن گونـه اسـت کـه تـو مى پنـدارى که خـدا با 
چشـم سـر دیدنـى اسـت ؛ آنچـه که مـن مى گویـم این اسـت که بـا حقیقـت ایمان و 

با چشـم دل خـدا را مـى بینم .
                        عبادت پیامبر و ائمه علیهم السلام 

ى االلهّ عَلیَهِ و آلهِِ و سَـلَّم آمـده به نقل از برخى از همسـران  دربـاره رسـول اکـرم صَلَّـ
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     گفت و گو با زهرا گونزالس، مسلمان آمریکایى  

                                          حجاب نجاتم داد  

«زهـرا گونزالـس»، مسـلمان آمریکایـى، اهـل «ایالـت کالیفرنیـاى آمریکا» اسـت. 
حـدود سـى سـال پیش مسـلمان شـده و چهـار فرزند دارد. سـاکن «مشـهد» اسـت. با 
صحبت هـا و راهنمایى هـاى مـادرش از کاتولیـک مسـیحى بـه اسـلام گراییـده اسـت. 
وى برخـى سـختى ها را که مسـلمان شـدن و محجبه شـدن برایش ایجاد کـرده، بازگو 

کرده اسـت.
وى مـى گویـد : مـادرم در یکـى از دفا تـر اسـلامى در آمریـکا بـا یـک خانـم ایرانى 
آشـنا شـد و بـا تحقیقـات مفصـل تصمیـم گرفـت، دینـش را عـوض کنـد و مسـلمان 
شـود، ولـى مجبـور بـود مخفیانه نمـاز بخواند. مـا کاتولیک بودیـم و مـادر بزرگم خیلى 
متعصـب بـود و مـادرم نمـى توانسـت بـه راحتـى بگوید که مسـلمان شـده اسـت ولى 
بعـد از مدتـى به ما گفت که مسـلمان شـده اسـت و اسـلام را بـه ما هم عرضـه نمود .

بعـد از مسـلمانى، احسـاس کردیـم در   همـان شـهر خودمـان غریـب شـدیم. دیگـر 
خانـواده اى و دوسـتى کـه بخواهد با مـا رفت و آمد کند، نداشـتیم! با شـکوفایى انقلاب 
اسـلامى ایران، روح تازه اى در جهان اسـلام دمیده شـد و ایران ، توانسـته بود مردم را 
بـه سـمت اسـلام جـذب کند. آن موقـع کتاب هایـى با موضوع اسـلام خیلـى خیلى کم 
بـود. فقـط مـا یک نشـریه داشـتیم بـه نـام «محجوبه» کـه از ایـران مى آمـد. وقتى به 
دسـت مـا مى رسـید، بیـن خودمـان پخـش مى کردیـم و مى خواندیـم، ولـى از جزئیات 

احـکام اسـلام چیزى نمى دانسـتیم.
بـراى اولین بار که روسـرى پوشـیدم و به مدرسـه رفتم. خوشـحال بـودم. ولى مورد 
تمسـخر قـرار مـى گرفتم . ولى مـادرم ما را دلدارى مـى داد و کتابهاى شـهید مطهرى 

و شهیسـد بهشـتى را به ما معرفـى مى نمود. 

یـک روز بـه خانـه اى کـه یـک زن عـرب آدرس آن را بـه مـا داده بـود، رفتیـم تـا 
پرسـش هاى دینـى خـود را مطـرح کنیـم، آن خانه، مـال وهابى ها بود برخورد بسـیار تند 

و زننـده آن هـا باعـث شـد که بـه حمـداالله هیچ گاه بـه سـمت وهابى هـا نرویم. 
امـا روز بعـد رفتیـم جایـى کـه مى گفتنـد، حسـینیه شـیعیان اسـت. در آنجـا همه در 
حـال نوحـه خوانـى بودنـد و بـا سـوز خاصّـى کلمـه حسـین را مى گفتنـد  . وقتى بـا این 
صحنـه روبـه رو شـدیم، خیلـى تحت تأثیـر قـرار گرفتیم. بـا اینکه مـا آمریکایى هـا زیاد 

احساسـاتى نیسـتیم و ابـراز احساسـات نمى کنیم.
ایـن فرهنـگ را خـود آمریکایى هـا تزریـق مى کردنـد کـه هیـچ چیـز در دنیـا ارزش 
نـدارد کـه خـود را بـه خاطـر آن اذیت کنید یـا جانتان را بدهیـد و حسّ ایثـار و فداکارى 
اصـلاً در آنجـا معنـى نـدارد!  فضـاى آمریـکا طـورى اسـت کـه اگـر کسـى را مخالـف 
فرهنـگ، ایـده و جامعـه خودشـان ببیننـد، تحمـل نمى کننـد و فرصـت بیـان حـرف و 

اسـتدلال را بـه طـرف مقابـل نمى دهنـد و فـوراً بـه او انـگ مى زننـد!
مـادرم حتّـى وقتـى که مسـلمان نبود، همیشـه دربـاره حیـا صحبت مى کـرد. خانواده 
پـدر و مـادرم خیلـى مـا را اذیـت مى کردنـد، ما به شـهر دیگـرى مهاجرت کردیم. شـهر 
کوچکـى بـود ولـى چـون مسـلمان زیـاد داشـت، مـادرم آنجـا را انتخـاب کرده بـود. در 
همسـایگى مـا چنـد ایرانـى هـم زندگـى مى کردند. 17 سـال در آن شـهر ماندیـم و بعد 
از آن بـه قـم آمدیـم. خواهـرم بـه حـوزه علمیـه و رفـت و ادامـۀ تحصیـل داد، ولى من 
2 سـال در حـوزه درس خوانـدم و بعـد ازدواج کـردم و بـه آمریکا برگشـتم. همسـرم در 
«واشـنگتن دى سـى» کار مى کـرد. دوبـاره بـه ایران آمدیم و در مشـهد سـاکن شـدیم.
عـده اى مى گوینـد مـا براى ترویـج حجاب در جامعـه، کار را نمى توانیم بـا زور جلو ببریم 
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ولـى مـن معتقـدم ابتـدا کمى زور و اجبار لازم اسـت. حجـاب یک امر تربیتى اسـت که 
خانواده هـا از سـنین کودکـى بایـد آن را بـراى کـودکان خود مطـرح کنند. 

  امـروز مى بینـم حتـى مادرانـى کـه چـادر دارنـد هـم، دختـر بچـه کوچکشـان را با 
لباس هـاى نامناسـب بیـرون مى آورنـد! مـادر مى گویـد بچـه گرمش مى شـود یـا اذیت 
مى شـود و بایـد آزاد باشـد. خـوب اگـر ایـن طـور هسـت، بعـدش نبایـد انتظـار داشـته 

باشـیم کـه در نـُه سـالگى حجاب کامل داشـته باشـد!
مـا اصـلاً نمى نشـینیم بـا بچه هـاى خودمـان صحبت کنیـم و از مزیت هـاى حجاب 
بـراى آن هـا بگوییـم. فقـط اینکـه اگر بى حجاب باشـى، مدرسـه یـا جامعه به تو فشـار 
خواهـد آورد یـا چـون در خانـواده مذهبـى هسـتى، پـس بایـد با حجـاب باشـى، کافى 
نیسـت! نسـل امـروز ایـن اسـتدلال ها را قبـول نخواهـد کـرد، حتـى اگـر اجبـار و زور 

بالاى سرشـان باشـد.
در کشـور هاى خارجـى هـم برنامـه خاصـى بـراى حجـاب ندارنـد. البتـه نشـریات 
اسـلامى در ایـن زمینـه مؤثـر بـوده، ولـى خیلـى کـم هسـتند! در واقـع آنجـا هـم این 
والدیـن و خانواده هـا هسـتند کـه بایـد مسـئله حجـاب را بـراى فرزنـدان خـود، بـا 
اسـتدلال هاى قـوى، بازگـو کـرده و ابهاماتشـان را بـر طرف کننـد. البته در خـارج، آثار 
حجـاب، نمـود و عینیـت بیشـترى در فـرد ایجـاد مى کنـد. او خیلـى ملمـوس مى بینـد، 
ایـن حجـاب اسـت کـه باعـث شـده کمتـر در جامعـه بـه جنس مخالـف جذب شـود و 

آرامـش روحـى و روانـى زیـادى برایـش فراهم شـده اسـت.
هـم دولـت و هـم خانواده هـا باید سـعى کننـد طرح حجـاب را اصلاح و بـا وحدت با 
هـم اجـرا کننـد. متأسـفانه بعضـى از خانواده هـا در امر دین بى سـوادند! شـاید مسـلمان 

و انقلابـى باشـند، ولـى بلد نیسـتند ایـن دیـن را چطور به بچه هایشـان یـاد بدهند!
دیـن، مسـئله لطیفـى اسـت، چیـزى مربـوط بـه روح و روان بچه هاسـت. خانواده ها 
نمى داننـد کـه  و  بى سـواد هسـتند  متأسـفانه  تکنولـوژى هـم  از  اسـتفاده  در همیـن 
اسـتفاده درسـت را چطـور بایـد بـه بچه شـان آموزش دهنـد. مثلاً چـه لزومـى دارد که 
بچـه راهنمایـى یـا ابتدایـى موبایـل دسـتش باشـد؟! ما فکـر مى کنیـم فقـط دارد بازى 
مى کنـد، ولـى ایـن طور نیسـت. مـا نمى توانیـم به نسـل امروز بگوییـم اسـتفاده نکنید، 
ولـى بایـد طـرز اسـتفاده صحیـح را هـم به آن هـا بگوییـم. در کشـور هاى مـدرن مثل 

آمریـکا همـه ضـرر اسـتفاده آزادانـه از ایـن تکنولوژى هـا را مى داننـد.
بنابرایـن بـراى اسـتفاده از آن هـا خیلـى محدودیـت ایجـاد کرده انـد. مثـلاً جوان هـا 
نمى تواننـد بـه همـه سـایت ها وارد شـوند؛ بلکـه سـایت هاى غیـر مجـاز بـراى آن هـا 
فیلتـر شـده اند یـا از یـک سـنى مجـاز بـه اسـتفاده از موبایل هـاى بلوتـوث دار هسـتند؛ 
ولـى مـا اینجـا آزادانـه و بـدون هیـچ محدودیتى از آن هـا اسـتفاده مى کنیـم و اگر هم 

کسـى اعتـراض کنـد، مى گوینـد: در کشـور هاى غربى آزادى هسـت، چرا مـا را محدود 
مى کنیـد؟! در حالـى کـه از آنجـا اطـلاع درسـتى ندارنـد. در کشـور هاى توسـعه یافتـه 
مـدرن، اسـتفاده از تکنولـوژى محدود شـده، چـون ضربـه اش را خورده اند ولـى ما هیچ 

برنامـه و ضابطـه اى بـراى اسـتفاده از این وسـایل نداریم!
زمـان انقـلاب کـه ورود امـام را در تلویزیـون نشـان مـى داد، شـش سـاله بـودم؛ اما 
قشـنگ یـادم هسـت که خلبان دسـت امـام را گرفـت و از پله هاى هواپیمـا پایین آمدند 
و بـا اسـتقبال بى نظیـر مـردم روبـه رو شـدند. نکتـه قابـل توجّه بـراى من این بـود، که 
دیـدم خانم هـا همـه با چـادر به اسـتقبال امـام آمده انـد. من آن موقـع کاتولیـک بودم، 
ولـى ایـن صحنـه معنـوى را کـه از تلویزیـون دیدم، خیلـى برایـم جالب بود. برداشـت 
مـن ایـن بود که پوشـیدن چادر بـه معناى احتـرام به این آقاسـت، بنابرایـن این تصویر 

هنـوز در ذهنم باقى اسـت.
اسـلام هراسـى در کشـورهاى مختلـف نمود هـاى مختلفـى دارد. مثـلاً در ترکیـه از 
اسـلام مى ترسـند، چـون قـدرت وحـدت اسـلام را مى شناسـند و مى ترسـند کـه ترکیه 
هـم مثـل ایـران بشـود و قانون اسـلامى داشـته باشـد! امـا کشـور هایى مثل فرانسـه، 
سوسیالیسـتى هسـتند. آن هـا حتى به خواهـران کاتولیک هـم اجازه حجـاب نمى دهند! 
رویـه آن هـا بـر یکسان سـازى اسـت و ایـن ایـده سوسیالیسـم اسـت کـه همـه بایـد 
یکسـان باشـند! فکـر مى کننـد بـا ایـن حرکـت، جامعـه آرام اسـت؛ در حالى کـه آدم را 

خفـه مى کننـد و ایـن رویـه، خـلاف فطرت اسـت.
در آمریـکا، دانمـارك و بلژیـک هـم مشـکل نژاد پرسـتى دارنـد. آن هـا اعتقـاد دارند  
نـژاد سـفید، پـاك و بر تـر اسـت و غیـر از آن را قبـول ندارنـد. آن هـا واقعـاً از اسـلام 
مى ترسـند، مخصوصـاً بعـد از پیـروزى انقـلاب، چـون قـدرت اسـلام را دیدنـد و آن 
را تجربـه اش کردنـد. یـادم هسـت وقتـى کـه موقـع حمله عـراق بـه ایران بـود، صدام 
حسـین بـه آمریـکا قـول داد کـه سـر یک هفتـه ایـران رافتـح خواهد کـرد، امـا بعد از 
چنـد مـاه، روزنامـه «نیویـورك تایمـز» تیتـر بزرگـى زد بـا ایـن عنـوان که بـا انقلاب 
اسـلامى ایـران نبایـد روبـه رو شـد!؛ یعنـى ترسـیدند و فهمیدنـد ایـن موج اسـلامى را 

نمى شـود، خفـه کـرد.
آن هـا حجـاب را علامت بزرگى از اسـلام مى داننـد. برنامه اى در یکى از شـبکه هاى 
آمریکایـى ـ پخـش مى شـد تـا ایـن حـس نـژاد پرسـتى را کـم کنـد. از همـه خانم هـا 
و آقایـان پرسـیده بودنـد اگـر یـک خانـم با روسـرى بیایـد، تدریـس کند شـما مخالف 
هسـتید؟ آقایـان گفتنـد: مـا مسـئله اى نداریم! از لحـاظ ما اشـکالى ندارد. ولـى خانم ها 
گفتنـد: نبایـد ایـن کار انجـام بشـود!؛ یعنـى خانم هـا مخالـف حجـاب همکار خودشـان 
بودنـد! خـوب چـرا؟ گفتنـد: بـراى اینکـه اگر یک خانـم خیلى خوب باشـد؛ یعنـى معلم 
خـوب و مهربانـى باشـد، بچه هـا بـه سـمت اسـلام مى رونـد یـا اینکـه اگـر آن معلـم 
محجبـه خصوصیـت خوبـى داشـته باشـد، در بچه هـا خیلـى تأثیـر مى گـذارد و باعـث 
جـذب آن هـا بـه اسـلام مى شـود، بـه همیـن خاطـر در محیط هـاى آموزشـى و علمى، 
مثـل مـدارس یا دانشـگاه ها، حجـاب را ممنـوع کرده اند. چـون حجاب را یـک راه موثر 

بـراى جـذب نوجوانـان و جوانـان بـه اسـلام مى دانند.
در پایـان مى خواهـم عـرض کنـم کـه اولیـن کلمـه قـرآن ایـن اسـت: إقـرا؛ یعنـى 
بخـوان! مـن مطمئنـم اگر هـر کس چه مسـلمان و چه غیرمسـلمان اهل مطالعه باشـد 
و بـه دنبـال دیـن واقعى، قطعاً به اسـلام مى رسـد. به   همـان جملۀ حضـرت زینب(س) 
مى رسـد کـه گفتنـد بـه جز زیبایـى چیز دیگـرى ندیـدم! نمى گویم خـدا مـا را آزمایش 
نمى کنـد، چطـور مى شـود مـا را آزمایـش نکنـد و بـه بلایـا دچـار نسـازد؛ در حالـى که 
حضـرت زهـرا(س) را کـه بهتریـن زنـان عالم اسـت، آزمایـش کرده و چقدر مشـکلات 
داشـتند و چقدر سـختى و درد کشـیدند، پس زندگى بدون  خطر و مشـکلات نمى شـود، 
ولـى آن کسـى راه نجـات را مى یابـد و در ایـن آشـفتگى ها آرامش خواهـد یافت و همه 
چیـز را زیبـا مى بینـد کـه به سـمت اسـلام واقعى برود، نه اسـلام نفسـانیت، نه اسـلام 

آمریکایى!
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پرسش
 و 

پاسخ
فرقه وهابیت چگونه پایه گذارى شد؟(2)

 ویژه نامه مذهبی ـ خبرگزاري صدا و سیما

دبیر ویژه نامه: زهره قدیمی

گفتیـم کـه محمـد ابـن عبدالوهـاب و جـدش از نسـل یهودیـان ترکیـه بـود . 
پـدر محمدبـن عبدالوهـاب در شـهر عینیـه امـور شـرعى، قضایى و تدریـس را بر 
عهـده داشـت. محمـد از کودکى بـه مطالعه کتب تفسـیر و حدیث و عقاید سـنت 
علاقـه داشـت و فقـه حنبلـى را نـزد پدرش کـه خـود از علماى حنبلى محسـوب 

مى شـد، فـرا گرفت.
عبدالوهـاب بـه تحصیـل علـوم دینـى مى پـردازد و به شـغل قضاوت مشـغول 
بـراى  مقدماتـى  پایـان دروس  از  پـس  الوهـاب  فرزنـد عبـد  مى شـود. محمـد 
تحصیـل راهـى مدینـه مى شـود. در دوران تحصیـل در مدینـه گـه گاه مطالبـى 
بـر زبانـش جـارى مى شـد کـه از عقایـد خاصـى حکایـت داشـت. به طـورى که 
اسـاتید وى نسـبت بـه آینـده اش نگـران شـده و مى گفتنـد اگـر او خود بـه تبلیغ 
دیـن بپـردازد گروهـى را گمـراه خواهـد کـرد. پـس از مدتى بـه بصره سـفر نمود 
و در آنجـا عقایـد و رسـومات اسـلامى مـردم را بـه سـخره گرفت و به قـدرى بر 
ایـن عمـل خـود پافشـارى کرد کـه اهل بصـره او را از شـهر اخراج کردنـد. غالب 
شرح حال نویسـان دربـاره محمـد بـن عبدالوهـاب یـادآور مى شـوند کـه از همـان 
جوانـى سـخنان زننـده اى از او شـنیده مى شـد و  غالبـاً بـه مطالعـه زندگى نامـه 
کسـانى کـه مدعـى نبـوت شـده بودنـد مانند مسـیلمه کذاب و سـجاح و اسـود و 

عنسـى و طلیحـه اسـدى علاقـه خاصى داشـت.
اسـتادان او از همـان دوران کودکى آثار گمراهى، سسـتى عقـل را در او یافتند. 
پـدر او عبدالوهـاب در فرزنـدش احسـاس انحـراف و ضلالت مى کرد و پیوسـته او 

را سـرزنش کـرده و مـردم و خانـواده اش را از او بر حذر مى داشـت.
محمـد ابـن عبدالوهـاب، در جامعه قبیله اى و عشـیره اى نجد نشـو و نمو یافت 
و بـه علـت عقایـد حنبلـى پـدرش و نیز شـغل وى که قضـاوت و تدریـس بود، به 
مطالعـه فقـه حنبلـى و کسـانى کـه در این بـاره اقداماتى انجـام داده بودنـد، بویژه 
ابـن تیمیـه و شـاگردش ابن قیـم و همچنیـن ابن عبدالهـادى علاقه مند شـد. لذا 
بـه دنبـال کسـب آگاهـى بیسـتر از آراء و عقایـد اشـخاص مذکور و نیـز اطلاع از 
جـو فرهنگـى، اجتماعـى و سیاسـى شـام و عـراق که تحـت حاکمیـت امپراتورى 

عثمانـى قرار داشـتند بـه آن مناطق سـفر کرد.
آغاز مأموریت جاسوس هاى انگلیسى در دولت هاى اسلامى

در سـال 1710 میـلادى وزارت مسـتعمرات انگلیـس به 9 نفر از افـراد کاردان 
و زیـرك ماموریـت داد تـا بـراي جاسوسـی در دولت هاي اسـلامی برونـد، از انها 
فقـط پنـج نفـر بـه لنـدن بازگشـتند کـه یکـی از انها فـرد خبـره اي به نـام همفر  
بـود. ماموریـت او در کشـور ترکیـه بـود همفـر بـه ترکیـه امـد و نامـش را محمد 

گذاشـت و بسـیاري از مسـائل و علـوم اسـلامی و قـرآن را فـرا گرفت.
دومیـن بـار او به عـراق رفت. در این سـفر با محمـد ابن عبد الوهـاب ملاقات 
نمـود و چـون دانسـت کـه وى جوانى جاه طلـب و از خود راضی اسـت و از مذهب 
و اعتقادات مسـلمانان عیب جویی می کند، بسـیار خوشـحال شـد و اطمینان یافت 
کـه دو وظیفـه اي کـه دولـت بریتانیا بـه او محول کـرده بود را به وسـیله او عملی 

نمایـد. اولین دسـتور ، شـوراندن مـردم در مقابل دولـت عثمانی و دومین دسـتور 
فتنه انگیـزي بین مسـلمانان با تاسـیس مذهبـی جدید بود.

همفـر از آن پـس بـا محمـد ابـن عبد الوهاب بسـیار صمیمی شـد و بـا او در 
مـورد مسـایل مختلـف بحـث می کـرد و هـر کجا کـه محمـد ابن عبـد الوهاب 

بـر خـلاف مذاهب نظـر مـی داد او را تشـویق می کرد.
همفـر بـه دروغ بـه محمـد ابـن عبدالوهاب گفـت: خـواب دیـده ام پیغمبر بر 
منبـري نشسـته و بـراى علما سـخنرانی می کـرد در آن هنگام شـما (محمد ابن 
عبدالوهاب)بـا سـیمائی نورانـی وارد شـدي و پیغمبـر از جـاي خـود برخاسـت و 
تـو را بـه آغوش کشـید و بر پیشـانی ات بوسـه زد و گفـت: اي محمـد ! تو وارث 
حقیقـی مـن در تمـام امـورات دینـی و دنیـوي مسـلمین می باشـی. و تـو در آن 
لحظـه گفتـی: یا رسـول االله مـن نمی توانم علـم و عقیده خـود را بـراي مردم بر 
مـلا کنـم و از شـر مردم می ترسـم. پیامبر فرمـود: اي محمد! تو از شـناختی که 

بـر خویشـتن داري برتـر هسـتی و هیچ ترسـی به خـود راه نده.
محمـد ابـن عبدالوهـاب بعـد از شـنیدن ایـن دروغ بـدون آنکـه فکـري کند 
خوشـحال شـد و بعـد از آن بـر تاسـیس مذهبـی جدیـد مصمـم گشـت. همفر، 
محمـد ابـن عبدالوهـاب را بـه حالتـی که دلخـواه انگلیـس بـود در آورد. وزارت 
مسـتعمرات انگلیـس بـه همفـر دسـتور داد تـا 6 مـورد دیگـر را در مغـز محمـد 

بگنجانـد تـا او ایـن مـوارد را دیـر یـا زود بیـن مـردم اجـرا کند:
1. فتـوا دهـد کسـی که مذهـب محمد ابـن عبدالوهـاب را نپذیرد کافر شـده 
و جهـاد بـا او فـرض خواهـد شـد.  2. تخریـب خانـه خـدا  3. شـوراندن اعراب 
علیـه حکومـت عثمانـی 4. انهـدام گنبدهاي بـار گاه اولیاء 5. ایجـاد هرج و مرج 

در سـرزمین هاي اسـلامی 6. چـاپ قرآن تحریف شـده
همفـر توانسـت چهـار مـورد را در افـکار محمـد ابـن عبدالوهـاب جـاي دهد 
و در دو مـورد ناموفـق بـود. انهـدام خانـه خـدا و تغییـر قـرآن، زیـرا محمـد ابن 

عبدالوهـاب از اجـراي ایـن دو مـورد بسـیار می ترسـید.
* ادامه دارد 


